
روزنه آبى

درس های سینمایی اورسن ولز
ریاست بر حوادث

اورسن ولز (۱۹۸۵ – ۱۹۱۵) اگر زنده بود امسال صدساله می شد. 
خالق «همشــهری کین»، «امبرسون های باشکوه» و «نشانی از شر» 
در کارنامه پرفرازونشیب خود همیشه به دنبال نوآوری بود و به فکر 
پیش بردن هنر تازه متولدشــده ســینما. آنچــه در ادامه می خوانید، 
درس هایی اســت که این کارگردان ســازش ناپذیر برای دوستداران 
سینما و فیلم سازی به میراث گذاشــته است. مطمئنا درس های او 

در همین چند نکته خلاصه نمی شود.
هر فیلمی تا وقتی از نظر موسیقایی خوب نباشد، فیلم نیست

گاهی اورســن ولز چندســال را در مرحله پس از تولید یک فیلم 
سپری می کرد. انگار در نظر او فیلم سازی یک فرایند بدون پایان بود 
و همیشه مشغول دست کاری نسخه نهایی فیلمش بود و این دقیقا 
همان کاری اســت که برای مستند- مقاله «ســاختن اتللو» درباره 
فیلم خودش «اتللو» انجام داده است. ولز در روزهایی که مشغول 
تدوین فیلم بوده سعی داشته زبان روایی فیلم سازی را پیش براند و 
به ریتم و لحنی جدید در این کار برسد، درست شبیه همان کاری که 
در «ت مثل تقلب» و بخش های باقیمانده از «روی دیگر باد» انجام 
داده؛ کارهایی که بسیار جلوتر از زمان خود بودند و گواهی بر همین 
ادعا هستند. روزهای تولید فیلم همیشه روزهای عدم اطمینان برای 
اورسن ولز بوده و روزهای سختی و تباهی، برای همین روزهایی که 
مشغول تدوین یک کار می شــد، روزهای آرامش و کنترلش بر امور 
می رســید و این روزها همان روزهایی بوده که هنرنمایی موسیقایی 
در فیلم ســازی خودش را بروز می داد. احتمالا در همین روزها بوده 
کــه ولز مثل یک آهنگ ســاز اثرش را خلق می کــرد، بدون دخالت 
دیگران و برای همین بوده که می گفت فیلم باید از نظر موســیقایی 

خوب باشد تا فیلم باشد!
کارگردان خودش مخاطب است

ولز در ســال ۱۹۸۱ در مصاحبه ای گفت: «کارگردان خیلی ساده 
خودش مخاطب اســت. بــرای همین بدبختی اصلــی کارگردانی 
این اســت که خودت را جای توده  توخالی درحال خمیازه کشــیدن 
بگــذاری، یعنی مخاطب شــوی و از بین رخدادهــای روز برخی را 
انتخــاب کنی و بدانی کدام کار فاجعــه بوده و کدام یک عالی بوده. 
کار کارگردان ریاســت کردن بر حوادث اســت». ولز در ادامه همین 
مصاحبه تأکید می کند که کارگردان درواقع بازیگری است که نقش 
تمامی عوامل پشت و جلو دوربین را باید بازی کند و خودش را جای 
آنها قرار دهد و از طرفی درعین حال باید با همه آنها فاصله داشته 
باشــد تا بتواند بر کلیت کار سلطه داشته باشد. کارگردان در نظر ولز 
باید نگاهی منســجم و نهایی داشته باشــد تا در میانه رخدادهای 
پیش بینی ناپذیر یک فیلم برداری طولانی بتواند کارش را انجام دهد.

کارگردان باید عاشق بازیگری باشد و از همکاری استقبال کند
ایــن حرف را ولز درواقع درباره همکاری بــا دیگر کارگردان ها زده، 
وقتی که خودش در فیلم های دیگران بازی می کرد. ولز برای درآوردن 
مخارج فیلم هایش، در فیلم های کارگردان هایی مثل جان هیوســتن و 
مایک نیکولز بازی کرد و شاید به یادماندنی ترین بازی او در «مرد سوم»، 
ساخته کارول رید، باشد. ولز درواقع با این جمله افسانه هالیوود قدیم 
را که بر دعوای بازیگران و کارگردان ها اصرار داشت، زیر سؤال می برد. 
ولز موقع کار با رید واقعا روزهای خوشــی داشــت چون رید عاشــق 
بازیگــری بود. ولز معتقد بود که بازیگری فقط می تواند نتیجه عشــق 
به بازیگری باشد و آشنایی با کارگردانی و بازیگری، تنها راهی است که 

می تواند به بازیگر کمک کند کارش را عالی انجام دهد.
همدردی امری پیچیده و سینما ابزاری قدرتمند برای خلق آن

ولز چندین کار سیاسی در تئاتر مرکوری روی صحنه برد و بعدش 
هم زندگــی ویلیام رادولف هرســت را منبع الهــام اولین فیلمش 
«همشــهری کین» قــرار داد و بعدش هم ســراغ «آمبرســون های 
باشــکوه» رفت و در تمام دوران فعالیتش منتقد صنعتی شــدن در 
دوران اوج گرفتن جنگ بــود. او یکی از چهره های جنجالی و منتقد 
اوایل قرن بیســتم بــود و به نظرش هنر ابزاری مناســب برای بیان 
حرف هایــش بود. او در مصاحبه ای درباره «همشــهری کین» گفته 
اســت که این فیلم درباره شخصیتی نیست که بشود گفت قهرمان 
اســت یا آدمی منفی اســت، فیلم درباره یک آمریکایی آشناســت 
در حکایتــی آموزنده دربــاره تمرکز یک مرد بر قــدرت. ولز توضیح 
می دهد که همدردی با شخصیت مری پیچیده است و الزاما بیننده 
را وارد بازی ساده خوب یا بد نمی کند و کار هنر هم همین است که 
موضوعات و مضامین را با همه پیچیدگی ذاتی آنها بیان کند و هیچ 

ابزار دیگری قدرت چنین چیزی را ندارد.
نه فقر و نه ثروت لایزال زمینه ساز خلاقیت نیستند

اورسن ولز معتقد بود که فقر موجب بروز خلاقیت نمی شود و از 
طرفی به وجود ثروت بسیار برای بروز خلاقیت هم باور نداشت. ولز 
مثل اقل هنرمندان بزرگ معتقد بود خلاقیت تا حدودی ذاتی است 
و باقی اش به خود فرد بســتگی دارد که چطور آن را پرورش دهد. 
شــاید برای همین هم بود که موقع ســاخت اولیــن فیلمش یعنی 
«همشهری کین» هیچ تجربه ای در زمینه سینما نداشت (پیش تر در 
تئاتر فعــال و موفق بود) و برای همین هم با گرگ تولند، فیلم بردار 
کهنه کار، همکار شــد. او می خواســت در همــان گام اول مرزهای 
ســینما را درنوردد و تولند فیلم برداری بود شیفته نوآوری و کارهای 
امتحان پس نــداده. ولز خیلــی از فیلم های آخر عمــرش را در فقر 
ســاخت، یعنی زمانی که تهیه کنندگان پولی روی او سرمایه گذاری 
نمی کردنــد و در اوایــل کارش هــم بــه دلیــل جنجالی بــودن و 
خودرأی بودنش کمتر کســی به او پول می داد تا فیلم بسازد. همین 
باعث شــد که ولز یکی از جمله های مانــدگار خود را بگوید: «عدم 
محدودیت دشمن هنر است». درواقع ولز معتقد بود اگر محدودیت 
وجود داشــته باشد، فیلم ســاز می تواند راهی برای بروز احساسات 
خود پیدا کند و این اصلا ربطی به پول داشــتن یا پول نداشتن ندارد و 
به قول خودش مهم اســت که فیلم ساز «نگاه خاص» داشته باشد 

و هرگز «سازش نکند»؛ کاری که ولز در تمام عمرش انجام داد.

دریچه

در حاشیه فیلم«۷۱»
حرکات شبانه

«۷۱» اولیــن فیلــم یــان دیمانج 
یــک تریلــر نفس گیــر اســت کــه 
داســتانش بر بســتری از رخدادهای 
تاریخی و سیاســی در بلفاست سال 
۱۹۷۱ رخ می دهــد. فیلــم ماجرای  
گری هوک، ســربازی اســت که تازه 
وارد ارتــش بریتانیــا شــده. او پــدر 
و مــادر نــدارد و بــرادر کوچکــش 
را هم در مدرســه شــبانه گذاشــته 
اســت. مدتی از حضــور او در ارتش 
گروهانشــان  به همراه  که  نگذشــته 
بــه بلفاســت منتقل می شــوند؛ در 
روزهایی کــه درگیری های قومی در 
ایرلنــد شــمالی به اوج خود رســید 
و  ایرلنــد  جمهــوری  از  بخشــی  و 
انگلســتان را هــم درگیر خــود کرد. 
هــوک به همــراه گروهانشــان برای 
فرستاده  منطقه ای  به  بازرســی  یک 
می شــود که ملی گراهای کاتولیک و 
پروتســتانت های هوادار حکومت در 
کنار هم زندگــی می کنند. در جریان 
نیروهای سلطنتی  بازرسی، خشونت 
باعث می شــود مــردم به ســربازها 
حملــه کنند و هــوک و یکی دیگر از 
سربازها به چنگ مردم می افتند و یک 
ملی گرا سرباز دیگر را می کشد. هوک 
از فرصت اســتفاده کرده و از دست 
شورشــیان فرار می کند اما نمی داند 
چطور خود را به مقر برساند. درواقع 
«۷۱» از لحظــه جداشــدن هوک تا 
پایان فیلم، یک تعقیب وگریز طولانی 
و نفس گیــر اســت کــه در آن هوک 
به هرکس و هرکجــا که پناه می برد 
نمی تواند از چنگال ملی گراها که به 
خونش تشــنه هســتند فرار کند و از 
پروتستان های حکومتی  دیگر  طرفی 
هم آن چیــزی که نشــان می دهند 
نیســتند و برنامه هــای شورشــی و 
انقلابی خــود را دارند. درواقع هوک 
وارد معرکه ای شده است که به هیچ 
ســوی آن امیدی ندارد و تنها چیزی 
که او را نجات می دهد میلش به بقا 
و غریزه اش است. فیلم با پیش بردن 
ایــن روایت نفس گیــر و تعقیب های 
بازی های  درواقع  پرتحرک طولانــی 
سیاســی را کــه به دهه ها ســتیز در 
ایرلند شــمالی دامن زد، به باد انتقاد 
فیلم  انتقــادی  رویکــرد  می گیــرد. 
ملی گراها،  کورکورانــه  تعصــب  به 
فرصت طلبی وفاداران به حکومت و 
فساد جاری در میان افسران انگلیسی 
موجــب می شــود «۷۱» خیلی زود 
صرف  تعقیب وگریزی  فیلم هــای  از 
فاصله بگیرد و به فیلمی جذاب بدل 
شــود درباره کثیفی دنیای سیاســت 
و بی ارزشــی جان انســان ها در آن. 
فصــل نهایی فیلم و تــلاش خودی 
و غیرخــودی بــرای کشــتن هوک و 
ناتوانی آنها و بعد دادگاه باســمه ای 
پایانــی فیلم خیلی روشــن و واضح 
این مضمون فیلم را برجسته می کند. 
«۷۱» جــدای از بحث سیاســی اش، 
اولین فیلم دیمانج، فیلمی  به عنوان 
دیمانج  کارگردانی  است.  غرورآفرین 
در سراســر فیلــم که اغلــب هم در 
تاریکی شــب می گذرد و گاه شــبی 
بارانی، بــا تأکید بر رنگ های قهوه ای 
و زرد و اصــرار بــر تاریک گذاشــتن 
بخش های زیادی از قابش، منجر به 
خلق فضایی هراســناک و کابوس وار 
شــده کــه بــا وضعیت شــخصیت 
اصلی فیلــم همخوانی غریبی دارد. 
«۷۱» یک تریلر نفس گیر با موسیقی 
هیجان انگیــز و رخدادهای ســریع و 
پشت ســرهمی اســت که بــه لطف 
فیلم نامه ای که ســعی می کند کمی 
از کلیشه ها فاصله بگیرد یا از آنها به 
ســود روایتی تلخ و واقع گرا استفاده 
کنــد، ارزش دیدن دارد و بیننده را به 
دیــدن فیلم بعدی دیمانــج امیدوار 

می کند. 
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سال ۲۰۱۵ مصادف است با ۴۰ سالگی تعداد زیادی از فیلم های درخشان 
و مطرح ســینما؛ اینکه این فیلم ها هنوز و بعد از گذر ۴۰ سال جذابیت خود 
را حفظ کرده اند یک نکته اســت و اینکه در ســال ۱۹۷۵ چه اتفاقی رخ داد 
و حــال و هوا چطور بوده که این تعداد فیلم ســاز موفق شــدند فیلم های 
فراموش نشــدنی بســازند حرفی دیگر اســت. اهمیت فیلم های این سال و 
تعداد بالای فیلم های خوبی که در این ســال روی پرده رفتند بهانه ای شد تا 
در ایــن صفحه، برخلاف روال معمول پرداختن به فیلم های روز، نگاهی به 
۱۵ فیلم از بهترین فیلم هایی بیندازیم که در ســال ۱۹۷۵ ســاخته شده اند و 
هنوز دیدنی و تروتازه هســتند. فیلم هایی که در اینجا به آنها اشاره می کنیم 
طیف گســترده ای از آثار ســینمایی را دربرمی گیــرد؛ از فیلم های پرفروش 
تجــاری مثــل «آرواره ها» تا فیلم های اســکاری مثل «پرواز بر فراز آشــیانه 
فاخته»، از فیلم های مســتقل آمریکایی مثل «نشویل» و «بعدازظهر نحس» 
تا فیلم های خاص اروپایی مثل «ژان دیلمان» و «بازیگران سیار» و همچنین 
فیلم های محبوب منتقدان و تماشاگران مثل «سرگذشت آدل». فهرستی که 
در آن نام های بزرگی مثل آنتونیونی، پازولینی، فورمن، وایدا، لومت، کوبریک 
و تروفو دیده می شــود. هرچه بوده، سال ۱۹۷۵ سال اوج و شکوفایی هنری 

بوده است؛ یکی از بهترین سال های سینما که واقعا تصورش دشوار است.
آرواره ها / استیون اسپیلبرگ

«آرواره هــا» یکی از مهم ترین فیلم های تاریخ سینماســت که براســاس 
رمانی به همین نام نوشــته پیتر بنچلی ســاخته شده اســت. فیلم در زمان 
خودش به یکی از پرفروش ترین فیلم های تاریخ ســینما بدل شــد و از نظر 
جلوه های ویژه نقطه عطفی در تاریخ سینماست. هرچند فیلم از نظر روایی 
الگویی بســیار رایج دارد اما به لطف کارگردانی خوب اســپیلبرگ، موسیقی 
به یادماندنی جان ویلیامز، فیلم برداری درخشان بیل باتلر و بازی های خوب 
روی شــاردر، رابرت شاو و ریچارد دریفوس، «آرواره ها» به یکی از فیلم های 
هیجان انگیز تاریخ سینما بدل شد. این فیلم ۹ میلیون دلاری، به فروش ۴۷۰ 
میلیون دلاری در گیشــه رسید و سه جایزه اســکار بهترین تدوین، موسیقی و 

صداگذاری را به خانه برد.
پرواز بر فراز آشیانه فاخته / میلوش فورمن

شــاهکار میلوش فورمن با بازی حیرت انگیز جک نیکلسن براساس رمان 
معرکه کن کیسی ساخته شده است. این فیلم برنده پنج جایزه اصلی اسکار 
یعنــی بهترین فیلم، بازیگر مرد، بازیگر زن، کارگردانی و فیلم نامه اقتباســی 
شد و هنوز هم یکی از قله های سینما حساب می شود. فیلم ماجرای مک با 
بازی نیکلســن است که به دلیل تجاوز، بعد از دوران کوتاهی در زندان برای 
ارزیابی روانی به آسایشــگاه روانی منتقل شده و خیلی زود متوجه می شود 
شرایط زندگی در آنجا بسیار ســخت و دشوار است. فیلم به دلیل نگاه تلخ 
اما موشکافانه اش به روابط انسانی به یکی از بهترین فیلم های تاریخ سینما 

بدل شده است.
بری لیندن / استنلی کوبریک

فیلــم تاریخــی کوبریک براســاس رمانی به نــام «بخت بــری لیندن»، 
نوشــته ویلیام میک پیس تاکری، ساخته شــده و رایان اونیل، پاتریک مگی و 
هــاردی کروگر در آن بــازی می کنند؛ فیلمی که در زمــان خودش منتقدان 
چندان تحویلش نگرفتند اما به مرور توانســت جایگاهی والا برای خود پیدا 
کند و در نظرســنجی نشــریات معتبری مثل «ویلج ویس» در ســال ۱۹۹۹، 
«سایت اندســاوند» در سال ۲۰۰۲ و «تایم» در ســال ۲۰۰۵ جزء بهترین های 
تاریخ ســینما خوانده شــد؛ فیلمی که فیلم برداری آن ۳۰۰ روز طول کشید 
و وســواس کوبریــک در طراحی لباس و دکــور و اصرار او بــر دقیق بودن 
کوچک ترین جزئیات و نهایتا اســتفاده از نورهای طبیعی و لنزهایی که خود 
کوبریک کشف کرده بود موجب شد این فیلم تاریخی شبیه هیچ فیلم تاریخی 
دیگری نباشــد. مارتین اسکورســیزی «بری لیندن» را محبوب ترین فیلمش 
در میــان آثار کوبریک توصیف کرده و ریدلی اســکات در «دوئل کنندگان» و 
اسکورسیزی در «عصر معصومیت» از ابتکارهای کوبریک در این فیلم بهره 
بردند. فیلم برنده چهار جایزه اســکار در رشــته های بهترین طراحی هنری، 

فیلم برداری، طراحی لباس و موسیقی شده است.
بعدازظهر نحس / سیدنی لومت

«بعدازظهــر نحس» یکی از فیلم های جریان ســاز ســینمای مســتقل 
آمریکاســت؛ فیلمی با بــازی آل  پاچینو، جــان کازال و چارلــز درنینگ که 
براساس مقاله ای در مجله «لایف» در سال ۱۹۷۲ درباره سرقت از بانکی در 
بروکلین ساخته شــد؛ فیلمی که در ظاهر درباره یک سرقت از بانک بود اما 
لایه های زیرینش واکنشــی بود به جنگ ویتنام و البته حقوق اقلیت ها. فیلم 
در زمان اکران با استقبال منتقدان روبه رو شد و راجر ابرت، شخصیت سانی 
با بازی پاچینو را یکی از بهترین شــخصیت های مدرن سینما لقب داد. فیلم 
در شش رشــته نامزد اسکار بود و به اســکار بهترین فیلم نامه غیراقتباسی 

بسنده کرد. این فیلم با بودجه ۱٫۸ میلیون دلاری ساخته شده بود 
و به فروش ۵۰ میلیون دلاری در آمریکای شمالی رسید.

سالو، یا ۱۲۰ روز سودوم / پی یر پائولو پازولینی
«ســالو» آخریــن فیلم پازولینــی پیش از مــرگ نابهنگامش 
اســت؛ فیلمی جنجالی که نقدی اســت تندوتیز به فاشیســم و 
حتی برخی معتقد هســتند همین نقد سرســختانه باعث شــد، 
فاشیســت ها با صحنه ســازی پازولینی را به قتل برســانند. فیلم 
ماجرای گروهی دختر و پســر جوان است که به عمارتی فرستاده 
می شــوند تا گروهی اعیان فاشیست با شکنجه و آزار آنها خوش 
بگذرانند. «سالو» براســاس رمانی از مارکی دوساد ساخته شده 
اما ارجاع های متعددی به «تبارشناســی اخلاق» نیچه، اشــعار 
ازار پاوند و «در جست وجوی زمان ازدست رفته» مارسل پروست 
دارد. فیلم تا ســال ها در کشــورهای مختلف از جملــه بریتانیا 
ممنوع بود یا نســخه های کوتاه شــده اش به نمایش درمی آمد و 
هرچنــد منتقدان در آن زمان خیلی تحویلش نگرفتند اما به مرور 

فیلــم در میان ســینه فیل ها به اثری محبوب بدل شــد تا جایی که نســخه 
ترمیم شــده آن را کرایتریون منتشر کرد. میشــائیل هانکه این فیلم را یکی از 

آثار محبوب خود نامیده است.
نشویل / رابرت آلتمن

یکی از بهتریــن فیلم های رابرت آلتمن ماجرای گروهی اهل موســیقی 
کانتری و گاســپل در نشــویل است. فیلم ۲۴ شــخصیت اصلی دارد، حدود 
یک ســاعت اجرای موسیقی و چندین خط داســتانی دارد؛ فیلمی که پالین 
کیل آن را «بامزه ترین تصویر حماســی از آمریکا روی پرده ســینما» توصیف 
کرده اســت و منتقدانی مثل راجر ابرت و لئونارد مالتین آن را ســتودند. این 
فیلم شــاید امضای هنری رابرت آلتمن در کار با گروه زیادی بازیگر، دوربین 
ســیار و خطوط داستانی متعدد باشد؛ رویکردی که آلتمن در فیلم های دهه 
۱۹۹۰ خود مثل «برش های کوتاه» دنبال کرد و آن را به کمال رســاند و حتی 
تأثیــرش را می شــود روی کارگردانی مثل پل تامس اندرســن دید. فیلم در 
جوایز اســکار تنها برنده اســکار بهترین ترانه شد و جالب است که در رشته 
بهترین فیلم نامزد نبود و فقط در دو رشــته بهترین بازیگر زن نقش مکمل و 

کارگردان نامزد شده بود.
آینه / آندری تارکوفسکی

«آینــه» یکی از مهم ترین فیلم های تارکوفســکی اســت کــه تاحدودی 
خودزندگی نامــه ایــن کارگــردان بــزرگ روس اســت و به دلیل ســاختار 
غیرقــراردادی خود شــناخته می شــود. فیلــم درواقع خاطرات شــاعری 
روبه مرگ را بــدون درنظرگرفتن تقدم و تأخر زمانــی روایت می کند. در این 
فیلم تارکوفسکی از اشعار پدرش آرسنی بسیار بهره برده و فیلم تا حدودی 
روایتگر زندگی آرســنی است. تارکوفســکی برای این فیلم از تصاویر رنگی، 
سیاه و سفید و تک رنگ قهوه ای بهره برد و با استفاده از نمادگرایی و تصاویر 
وهم گونه اش توانست معادلی ســینمایی برای جریان سیال ذهن پیدا کند. 
مقامات وقت شــوروی، اجازه ندادند فیلم به جشــنواره فیلم کن فرستاده 
شــود و این در حالی بود که فیلم در شوروی بســیار محبوب بود. این فیلم 
کــه تارکوفســکی آن را ۲۰ بار تدوین کرده اســت، امروز به عنــوان یکی از 

بهترین های تاریخ سینما شناخته می شود.
عشق و مرگ / وودی آلن

«عشــق و مرگ» جزء فیلم های درخشان وودی آلن در دهه ۱۹۷۰ نیست 
امــا قطعا یکــی از بامزه ترین فیلم های وودی آلن در آن دهه اســت و البته 
فیلمی اســت که در آن آلن آشــکارا به صحنه های مختلفــی از فیلم های 
اینگمار برگمان از جمله «پرســونا» و «مهــر هفتم» ادای دین می کند. فیلم 
البته شوخی با ادبیات روســیه (از «برادران کارامازوف» گرفته تا «جنایت و 
مکافــات» و «ابله» و «جنگ صلح») هم هســت و تــازه آلن به همین قانع 
نبوده و با ســرگئی آیزنشــتاین و دو فیلم مهمش یعنی «الکساندر نوسکی» 
و «رزمناو پوتمکین» هم شــوخی کرده است. آلن و دایان کیتن در این فیلم 
نقش بوریس و ســونیای روس را در دوران ناپلئون بازی می کنند و به سبک 
فیلم های آلن، فیلم پر اســت از بحث های مفرح فلســفی و عشــقی! آلن 
خودش آن موقع گفته بود این فیلم بامزه ترین فیلمش اســت. این فیلم سه 
میلیون دلاری به فروش ۲۰ میلیون دلاری رســید و در جشنواره فیلم برلین 
هم برنده خرس نقره ای بهترین کارگردانی شــد و مسیر را برای ساخته شدن 

«آنی هال» هموار کرد.
درسو اوزالا / آکیرا کوروساوا

کوروســاوای ژاپنــی با این فیلم به نمایندگی شــوروی در جوایز اســکار 
حضور داشــت و برنده اســکار بهتریــن فیلم خارجی زبان هم شــد! فیلم، 
ماجرای ولادیمیر آرســنیف اســت که در اوایل قرن بیســتم در شرق روسیه 
دســت به اکتشافاتی زد. فیلم در ظاهر داســتان این ماجراجویی هاست اما 
درواقع اشاره دارد به از بین رفتن فرهنگ و سبک زندگی بومیان شرق روسیه 
که با گســترش تمدن باید با زندگی پیشین خود خداحافظی کنند. این فیلم، 
اولین فیلم غیرژاپنی زبان کوروســاوا بود و شاید در برابر شاهکارهای او مثل 
«راشومون»، «هفت ســامورایی» و «آشوب» اثری معمولی حساب شود اما 
توانایی کوروســاوا در مقام یــک کارگردان با دید بصــری خارق العاده را به 

نمایش می گذارد.
پیک نیک در هنگینگ راک / پیتر ویر

ایــن فیلــم معمایی اســترالیایی یکــی از مهم تریــن فیلم هــای تاریخ 
استرالیاست و ماجرای خیالی ناپدیدشدن چند دختر مدرسه ای را در جریان 
یــک پیک نیــک در منطقه هنگینــگ راک در روز ولنتاین ســال ۱۹۰۰ روایت 
می کنــد. این فیلم با بودجه ۴۰۰ هزار دلاری ســاخته شــد و به فروش پنج 
میلیون دلاری رسید و منتقدان هم بسیار آن را ستودند. راجر ابرت آن را یک 
فیلم معمایی تســخیرکننده توصیف کرده است که هم فیلم برداری زیبایی 
دارد و هم مثل هر فیلم مهم مدرن اســترالیایی دیگری به دشــواری زندگی 

اروپایی ها در خانه جدیدشــان استرالیا می پردازد. ســوفیا کوپولا بارها گفته 
اســت در دو فیلم «خودکشی دوشیزگان» و «ماری آنتوانت» به شدت از این 

فیلم الهام گرفته است.
حرفه: خبرنگار / میکل آنجلو آنتونیونی

«حرفــه: خبرنــگار» که با نام «مســافر» هم شــناخته می شــود یکی از 
مهم تریــن فیلم های مدرن تاریخ سینماســت و ماجرای مردی با بازی جک 
نیکلســن اســت که هویت یک مرد مرده را برای خود انتخاب می کند و این 
کار عواقب تلخی برایش به همراه دارد. فیلم که نامزد نخل طلای جشنواره 
فیلــم کن هم بوده، بیش از هر چیزی به دلیــل نمای هفت دقیقه ای بدون 
کات سکانس آخر خود شهرت دارد؛ نمایی که از داخل اتاق مرد (نیکلسن) 
شــروع می شــود و بعد دوربین از لای نرده های پنجره بیرون می رود، میدان 
متروک شــهر را نشان می دهد و با چرخشی ۱۸۰ درجه ای دوباره با تراک بک 
بــه اتاق مرد برمی گــردد. این نما درواقع هویت «حرفه: خبرنگار» اســت و 
توانایــی آنتونیونی را در کارگردانی نشــان می دهد و از طرفی به عنوان یکی 
از مهم ترین فیلم های تاریخ ســینما درباره هویت، ازخودبیگانگی و اشتیاق 

انسان برای فرار از خویشتن شناخته می شود.
سرگذشت آدل / فرانسوا تروفو

یکی از بهترین فیلم های فرانســوا تروفو در کنــار «۴۰۰ ضربه» و یکی از 
زیباترین فیلم ها درباره عشــق در تاریخ سینما. این فیلم تاریخی فرانسوی با 
بازی ایزابل آجانی و بروس رابینســن داستان آدل هوگو، دختر ویکتور هوگو 
را روایت می کند که عاشــق یک افسر ارتش می شود، عشقی بی پاسخ که در 
نهایت آدل را به جنون می کشــاند. ایزابل آجانی وقتی در این فیلم بازی کرد 
۲۰ ســاله بود و منتقدان به شــدت بازی اش را ســتودند و آجانی برای فیلم 
نامزد جایزه اســکار هم شد. پالین کیل در یادداشتی ستایش آمیز این فیلم را 
شــورانگیزترین فیلم تروفو توصیف کرد، راجر ایبرت به آن چهار ســتاره داد 
و وینســنت کنبی، منتقد «نیویورک تایمز» هم فیلم برداری درخشــان نستور 
آلمندروس در این فیلم را ستود و اشاره کرد اگر ژان رنوار زنده بود حتما این 

فیلم را دوست می داشت.
ژان دیلمان / شانتال آکرمن

این فیلم ۲۰۱ دقیقه ای درواقع زندگی بدون فرازونشــیب بیوه زنی تنها را 
روایت می کند و یکی از مهم ترین فیلم های ســینمای مدرن و از بهترین های 
شانتال آکرمن بلژیکی است. «ژان دیلمان» با بودجه ۱۲۰ هزار دلاری ساخته 
و در پنج هفته فیلم برداری شــده است و آکرمن آن را فیلمی عاشقانه برای 
مادرش توصیف کرده اســت. فیلم در زمان واقعــی رخ می دهد و در آن از 
کات به ندرت استفاده شده است و نماهای آن اغلب نماهای بلند، طولانی، 
ایســتا و بدون حرکت هســتند. فیلــم در بخش دو هفته بــا کارگردان های 
جشــنواره کن نمایش داده شــد و بعــدش هم در جشــنواره فیلم لوکارنو، 
برلین و سیدنی به نمایش درآمد. بعدها پیتر هاندکه، نویسنده اتریشی کتاب 
«تــرس دروازه بان موقــع ضربه پنالتی» گفت که این فیلم به شــدت رویش 
تأثیر گذاشته است. جالب است که فیلم تا سال ۱۹۸۳ در آمریکا به نمایش 
درنیامد و بعد از نمایشــش در آمریــکا، جاناتان روزنبام نه تنها از مدت زمان 
طولانی فیلم دفاع کرد بلکه آن را به عنوان یکی از بهترین فیلم های رادیکال 
تاریخ ســینما معرفی کرد. نقش اصلی فیلم را دلفینه سیریگ بازی کرد که 
در فیلم های مهمی مثل «ســال گذشــته در مارین باد» آلن رنه، «بوسه های 
دزدکی» فرانســوا تروفو و «جذابیت پنهان بــورژوازی» لوئیس بونوئل بازی 

کرده است.
سرزمین موعود / آندری وایدا

یکی از مهم ترین فیلم های آندره وایدای لهســتانی که براساس رمانی به 
همین نام نوشــته ووادیسواف ریمونت ســاخته شده است و محل وقوعش 
در ووج است، داستان پل، یک آلمانی یهودی را روایت می کند که در دوران 
سلطه کاپیتالیسم در قرن نوزدهم تلاش می کند یک کارخانه را تأسیس کند. 
وایدا در این فیلم تصویری تکان دهنده از شــهری قرن نوزدهمی نشان داد، 
شــهری کثیف و پر از کارخانه هایی که کسی در آنها اهمیت ندارد و مردمی 
که از فرهنگ و شــعور بهره ای نبرده اند. فیلم از نظر داســتانی ادامه دهنده 
راه نویسندگان بزرگی چون چارلز دیکنز، امیل زولا و ماکسیم گورکی است و 
از نظر بصری وامدار اکسپرسیونیســم آلمان است. این فیلم سه ساعته نامزد 
اســکار بهترین فیلم خارجی زبان بود و در جشــنواره فیلم مسکو هم جایزه 
اصلــی را گرفت و در کنار «کانال»، «خاکســتر و المــاس»، «مرد پولادین» و 

«کاتین» از بهترین های وایدا به شمار می رود.
بازیگران سیار / تئو آنگلوپولوس

فیلم ۲۳۰ دقیقه ای تئو آنگلوپولوس درواقع روایتگر تاریخ یونان در میانه 
قرن بیستم از سال ۱۹۳۹ تا ۱۹۵۲ است. این فیلم درواقع نگاهی است دقیق 
به تاریخ، افسانه و اسطوره و زیبایی شناسی و به گفته منتقدان، آنگلوپولوس 
در این فیلم موفق می شــود با ترکیب زندگی بازیگران یک تئاتر 
ســیار و تاریخ معاصر یونان به شــیوه ای نوین در روایت برسد. 
فیلمی که بیننــده خود را مجبور می کنــد در تمام طول فیلم 
در جدال بین هم ذات پنداری با شــخصیت ها و تحلیل عقلانی 
رخدادهــای فیلم باشــد. آنگلوپولوس فیلــم را تحت نظارت 
شــدید حکومت ارتشی یونان وقت ســاخت. روایت فیلم مثل 
دوربین آنگلوپولوس سیال است و سلطه دیکتاتورهای یونان، 
جنــگ جهانی دوم و جنــگ داخلی یونــان را تصویر می کند. 
آنگلوپولوس در این فیلم به شــدت تحت تأثیر شیوه کارگردانی 
ماکس افولــس و میکلــوش یانچو اســت، دو کارگردانی که 
بــه دلیل حــرکات دوربین پیچیــده و تعدد بازیگران شــهرت 
داشتند. میراث «بازیگران ســیار» برای تاریخ سینما، هنرنمایی 
آنگلوپولوس در پــس و پیش رفتن در زمان در یک نما و بدون 
اســتفاده از کات است، همان ترفندی که آنگلوپولوس بعدا در 

«چشم اندازی در مه» آن را به کمال رساند.
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